
۱۱۰ | آفاق اشراق | شمارة دوم ـ پاییز و زمستان ۱۴۰۱

ریشه شناسی یکی از نام های دریاچه ارومیه:

کبودان

چکیده

کبودان یکی از نام های قدیمی دریاچه ارومیه است؛ برخی کبودان را دریاچه کبود معنی کرده اند 

و برخی آن را نام جزیره ای که در این دریاچه قرار دارد دانسته اند. 

در این مقاله آراء مختلف در این مورد نقل و نقد شده و کلمه کبودان ریشه شناسی شده است.   

دکتر علی اشرف صادقی

استاد بازنشسته دانشگاه تهران

عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی
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کَبودان، نام قدیم دریاچۀ ارومیه )رک. مسعودی، ج 1، 1861، ص 97؛ همو 1894، ص 

75؛ ابن حوقل، 1939، ص 323، 336، 345(. اصطخری و مقدسی آن را بحُیرۀ ارُمیه گفته اند و 

مستوفی آن را بحُیرۀ چیچست نامیده است )برای سایر نام های آن رک. لسترنج، 1905 )1966(، 

ص 161 - 160؛ همو 1337، ص 172-171(. لسترنج کبودان را دریاچۀ کبود )آبی( معنی کرده 

و آن را از کلمۀ ارمنی gaboid به معنی کبود مشتق دانسته است )لسترنج، 1905، )1966(، ص 

160؛ همو، 1337، ص 171(.

ابن سَرابیون )به نقل لسترنج، همانجا( کبودان را نام جزیره ای دانسته که در این دریاچه قرار 

دارد، اما یاقوت ) ج 1، ص 513، ذیل »بحیرة ارمية«( کبوذان را نام کوهی در وسط این دریاچه 

دانسته است. ابودلف که شاید یاقوت هنگام تحریر مطلب خود به او نظر داشته کبوذان را نام 

خود دریاچه ذکر کرده، اما از آنجا که نام کبودان را بلافاصله بعد از کلمۀ »جبال یقال لها...« آورده 

ظاهراً مطلب او بد فهمیده شده است. عبارت ابودلف چنین است: »و بارمية ایضا البحیره المُرةّ 

التی لا نبات علیها و لا حیوان بقربها و وفی وسطها جبال، یقال لها کبودان و فیها قری یسکنها 

ملاحو)ا( سفن ذلک البحر« یعنی در ارمیه همچنین دریاچۀ تلخی است که در کنار آن گیاهی 

و در نزدیکی آن جانوری نیست و در وسط آن کوه هایی است؛ آن را کبودان می نامند و در 

آنجا قریه هایی است که ملاحان کشتی های این دریا در آن ساکن اند )رک. ابودلف، 1960، ص 

14-13، 54 و همو، 1342، ص 48 که عبارت متن عربی چنین ترجمه شده: در میان دریاچه 

کوهی است به نام کبودان(.

از آنجا که یاقوت دربارۀ این دریاچه مطالبی علاوه بر مطالب ابودلف آورده و از آن جمله 

صریحا گفته: من این قلعه را هنگامی که در سال 617 به خراسان می رفتم و از این دریاچه عبور 

می کردم از دور دیدم1، نمی توان گفت که یاقوت مطلب خود را یکسره از ابودلف گرفته است. 

تنها این را می توان گفت که وی هنگام ذکر چشمه ای که آبش به سنگ تبدیل می شود صریحاً 

می گوید این مطلب را مسِعَر )= ابودلف( گفته است.

مسعودی )1894، ص 75( کبودان را نام قریه ای در جزیره ای در وسط این دریاچه ذکر کرده است.

به نوشتۀ مارکوارت، بطلمیوس )قرن دوم میلادی( نام دریاچه را Kaputan ذکر کرده است. 

 Spautan به نوشتۀ همو استرابون )قرن اول قبل از میلاد و اوایل قرن اول میلادی ( این نام را



۱۱ | آفاق اشراق | شمارة دوم ـ پاییز و زمستان ۱۴۰۱

 Mémoire sur کتاب  در  مارتنَ  سَن  که  آورده 

Kapautan تصحیح  به  را  آن   l’Arménie I,59

کرده است )استرابون در جای دیگر نام این دریاچه 

را Mantianē آورده که بطلمیوس یک بار آن را 

به شکل Margianē ذکر کرده است. این نام از نام 

Mantian-)  مردمانی به نام مانتیان ها یا مانتین ها

er, Mantiener( که سابقاً در سواحل این دریاچه 

ساکن بوده اند گرفته شده است.

 *  kapauta از  مارکوارت  عقیدۀ  به  کبودان 

به شکل  ارمنی  در  که  مشتق شده  باستان  فارسی 

kapoit درآمده است. کیپرت در جغرافیای قدیم، 

بند 73، ش 1، می گوید ارمنیان باستان این دریاچه 

را Kapoit źow می نامیدند، اما مارکوارت معتقد 

است که برعکس، نام قریه از نام دریاچه گرفته شده 

و بعدها مجدداً نام قریه به دریاچه داده شده است 

)مارکوارت، 1901، ص 137، 143(.

وجود  به علت  ظاهراً  مارکوارت  اخیر  توجیه 

پسوند  این  زیرا  است،  کبودان  در  ان«  »ـ  پسوند 

به نظر مارکوارت ابتدا  نسبت را می رساند. ظاهراً 

این دریاچه دریاچۀ کبود نام داشته که قریۀ کبودان 

)یعنی منسوب به کبود( از نام دریاچه گرفته شده و 

بعداً این نام به خود دریاچه اطلاق شده است. اما 

این توجیه متکلفانه به نظر می رسد. در زبان پهلوی 

kabōd، کبود یا کبوذ به معنی کبوتر است و کبودان 

جمع آن است. اگر کبودان را در اصل نام قریه یا 

مینـورسکی احتـمالاً به دلیل 

اینکه کبود می تواند صفت آب 

دریاچه  نام  را  کبودان  باشد، 

دانسته و قول مسعــودی را 

نپذیرفته است، اما نـام ترکی 

گورچیـن قلعه نظر ما را که 

کبودان در اصـل نام قریه یا 

دریاچه  در  قلعه ای(  )یا  کوه 

بوده تأیید می کند.
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ترجیحاً نام کوهی )قول یاقوت( بدانیم که در این دریاچه قرار داشته، آنگاه نام دریاچه را از آن 

مشتق بدانیم راه بهتری پیموده ایم. ظاهراً کبوترها بر روی این کوه یا کوه ها جمع می شده اند و به 

همین جهت مردمان اطراف دریاچه نام این کوه یا کوه ها یا قریۀ وسط دریاچه را کوه یا کوه ها 

یا قریۀ کبوترها نامیده بوده اند. ابودلف از قلاعی در این دریاچه و یاقوت از یک قلعه که خود 

دیده بوده نام برده اند. مینورسکی در تعلیقات خود بر رسالۀ ابودلف از دو دژی که در دریاچه 

بوده چنین یاد می کند: »دو دژ معروف دریاچه عبارت بودند از »شاهو« )در جزیره ای که اکنون 

به صورت شبه جزیره در ساحل شرقی واقع است( و گُوَرچین قلعه Güvärchin-qal’a »قلعۀ 

کبوتر«، احتمالاً »یکَتور« Yaktur قدیم، رک. طبری، بخش سوم، ص 171، بر ساحل شمال 

غربی.«2 )مینورسکی، 1955، ص 76؛ همو، 1342، ص 107(. مینورسکی نیز احتمالاً به دلیل 

اینکه کبود می تواند صفت آب باشد، کبودان را نام دریاچه دانسته و قول مسعودی را که در همین 

صفحه نقل کرده نپذیرفته است، اما نام ترکی گورچین قلعه نظر ما را که کبودان در اصل نام قریه 

یا کوه )یا قلعه ای( در دریاچه بوده تأیید می کند. یادآوری می گردد که در نام های اماکن ایران در 

جای دیگری نیز به نام کبودان برمی خوریم. در گرگان تپه ای به نام تپه کبودان وجود دارد که 

معنی آن را »تپۀ کبوترها« دانسته اند) رک. ف. ژینیو، 1984، ص 157-158(.

پی نوشت

1. عبارت یاقوت چنین است: بحُیرة مُرة مُنتتِه الرایحۀ لایعیش فیها حیوان و لا سمک و لا غیره و فی وسطها جبل یقال 

له کبوذان و جزیرة فیها اربغ قریً او...... ذلک یسکنها ملاحو سفن هذا البحر... و فی جبلها قلعة حصينة مشهورة... وقد 

رایت هذه القلعة من بعُد عند اجتیازی بهذه البحیرة قاصدا الی خراسان فی سنه 617.

2. مینورسکی در اینجا اضافه می کند که استرابون )XI، 13، 2( کبوذان را نام خود دریاچه می داند.
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